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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

 
  سليم طاھری

  ٢٠١٣ اگست ١٨

  !، استوار ايستاده است»پورتال«
  در سرزمين من، 

  روزنامه لال به دنيا می آيد، 

  راديو کر

  ...و تلويزيون کور

   شدن اين ھمه باشند راو کسانی که طالبِ سالم زاده

  لال می کنند و می کشند،

  کر می کنند و می کشند،

  ...کور می کنند و می کشند

  در سرزمين من

  )شير کو بی کس!   (سرزمين من! آه

  

سرزمينی که زير خمپاره ھای امپراتوری امريکا . بلی، در سرزمينی که من زندگی می کنم، نامش افغانستان است

 ابليس ھای سبز و ريشو، بی درنگ سر می برند؛ در چنين سرزمينی، روزنامه، راديو، تکه و پاره می شود و

تلويزيون، وب سايت و پورتال برای بيان ضجه ھا و دردھا، ناله ھا و فرياد ھا، مقاومت ھا و رستاخيز ھا، عصيان 

  .وفان ھا، خيزش ھا و شورش ھا گنگ، لال، کر و کور ھستندطھا و 

ھر روز، . رف، اين ھمه رسانه گنگ و لال ھستند، در طرف ديگر صدای بلند استعمار ھستندط اينجا، اگر در يک

ھر ساعت، ھر دقيقه و ھر لحظه، زھر استعمار از ورای امواج راديوھا و تلويزيون ھا، در ميان سطرھای 

 که رسانه ھا از روزنامه ھا و وب سايت ھا و شبکه ھای اجتماعی چکانده می شود، تخدير جوانان وظيفه ای است

  .سفارت ھای اشغالگران و دولت ھای مرتجع منطقه تسليم می شوند

 را دانه وار شمارش می کند، در حالی» ارباب حلقه ھا«نشسته است و مھره ھای » رھنورد زرياب«در تلويزيونی، 

ل فرھنگی دلا» سعد محسنی«مست کرده است، بر کفش ھای »  امريکا برای افغانستانۀتحف«که زير تابلوی 

کمال نبی «به بند تنبان » سميع حامد«می گويد؛ در تلويزيونی، » تعھد در ادبيات«استعمار زبان می کشد و لابد از 

 »سعدالدين شپون«تبديل کند، در سايتی، » فرعون رسانه ھا« آويزان شده و شرط بسته است که او را به »زاده
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 می »کريم خرم«،  اينک در بغل جيب »صدای امريکا« کھنه کار عکس نيم قدش را انداخته است، اين جارچی

 خم شد و آنان را ئیپای جلادان امريکاه می خواند؛ در روزنامه ای، کسی که ب» فرھنگی«خرامد و لابد خود را 

ر و د!!  را درمی آورد که آرزو داشت، ايستاده بميردئیخواند، اکت و ادای امپراتور» دوستان صميمی افغانستان«

اينھا ھمه نوکران زر خريد .  می کنندئیپای جلاد خم می شوند و مديحه سراه بد طينت، ب» فرھنگيان« ديگر ئیجا

  . شان را از دوستم و عطا و فھيم می گيرند»آوانس«مورين غلاظِ شدادِ دولت پوشالی اند که بيعانه و أم

افع من«درنيست با ھزار تدليس و مداھنه از ده ھا کارشناس، فرھنگی، پست م. چنين است روزگار رسانه ھای ما

که در سفارت ھای امريکا و انگلستان تول و ترازو می شود و با رنگ ھای دالر و  یسخن می زنند، منافع ملي» ملی

 افکار توده ھای افغانستان را مديريت کنند، مديريت به تامور و معذور اند أاينھا م. يورو، آرايش و پيرايش می گردد

  .پرياليست ھاسود ام

سوی خورشيد ه ی بئدر چنين روزگاری، در چنين سياھی، در ميان جنگل خلق بايد شاخه ای و چه بھتر شاخه ھا

پنج سال می . است» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«يکی از اين شاخه ھا، پورتال . استقلال و آزادی فرياد بکشد

 و ھوچی گری ءيان گزند و لطمه و ضربه، در ميان افترادر ميان گردباد حوادث، در م» پورتال«شود که 

بلی، استوار ايستاده  .می زنند، استوار ايستاده است» مارشال جائو«پای ه  که سجده ب،بی مصرف» انقلابيون«

  ! ضد اشغالگرانۀاستوار برای استقلال، استوار در جبھ! است

رد پر ھيمنه اش را برگزار می کند که از صميم قلب برای پنجمين سالگ» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال 

  .را مستحکمتر آرزو می کنم» پورتال«گردانندگان و ھمکاران آن تبريک و تھنيت عرض کرده و خط 

 


